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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار
و  يهــاي مختلــف دانشــگاه مــورد نظــر گــروه» حقــوق تجــارت«مطالعــه و فراگيــري 
واحد در چهار  7حقوق، اين درس را معمولاً طي  رشتهدانشجويان . غيردانشگاهي است

، وكلا و مشاورين حقوقي آينـده بايـد بـا ديـد     قضاتعنوان  گذارنند و طبيعتاً، به ترم مي
  .تحليلي آن را مورد مداقه قرار دهند

هـاي حسـابداري،    هاي ديگر دانشگاهي، از جملـه رشـته   دانشجويان بعضي رشته
علت ارتباط خاصـي   ي از دروس حقوقي را صرفاً بهمديريت، بانكداري و غيره، كه بعض

د، نيز بايد حقوق تجارت نآموز ها دارد مي كه اين دروس با مشاغل يا رشتة تحصيلي آن
اما، برخلاف دانشجويان حقوق، اين درس براي آنان جنبة اجتهـادي نـدارد   . را بگذارنند
ين و مقـررات تجـارتي؛ در   منظور اطلاع از اصول كليّ آن و آشـنايي بـا قـوان    و صرفاً به

  .گيرد اي آنان را تأمين كند؛ مورد مطالعه قرار مي حدودي كه نياز حرفه
منظـور اطـلاع از حقـوق و     آزاد، تجار و كسبه نيـز، بـه   صاحبان مشاغلبعضي از 

تكاليف قانوني خود در رابطه با كسب و تجارتشان ميـل دارنـد از اصـول كلـّي حقـوق      
  .كه مربوط به امور تجاري آنان است، اطلاع حاصل كنندتجارت و بعضي مقررات آن، 

كه براي دانشـجويان دانشـكدة حقـوق بـه اقتضـاي رشـته تحصـيلي و         طور  همان
هـا،   ضوابط، تئورياصول، جامع تمام كه آنان بايد كتابي تهيه شود اي آتي  نيازهاي حرفه

طـور   هر مبحث بايد بـه حقوق تجارت باشد بلكه وابق تاريخي، مباني عرفي و قانوني س
عمل آيد، با وجود ايـن   گيري به عميق و از جميع جهات مورد بحث قرار گرفته و نتيجه

حـداكثر  تهيه شـود كـه ضـمن اينكـه جـامع      هاي مورد نظر بايد كتابي  براي ساير رشته

 نه



 

آن از مباحث طولاني و عميـق حقـوقي   الامكان در  اطلاعات لازم ازنظر افقي باشد حتي
هـا بايـد بيشـتر بـه ارائـه حـداكثر مقـررات         گـروه عبارت ديگر براي اين  به. پرهيز شود

و با حداقل تحليل و تجزيه، در حدود تفهيم مقررات مزبور، تهيه  -از نظر كمي -قانوني
  .واگذار گردداي  دانان حرفه به حقوقمطالعة جنبة عميق اين رشته از حقوق 

هـايي غيـر از حقـوق تهيـه      همين دليل و طبيعتاً، حقوق تجارتي كه براي رشـته  به
شود بايد از سادگي و رواني بيشتري برخـوردار باشـد تـا ايـن گونـه دانشـجويان و        مي

  .طالبان آموزش حقوق تجارت را مواجه با مشكل نكند
سـابداري،  هـاي ح  دانشجويان رشـته  منظور رفع نياز با توجه به مراتب مزبور و به

دار  ندين سال است عهدهچمديريت و غيره در زمينة حقوق تجارت بود كه اينجانب، كه 
تصميم گرفتم كتـابي در زمينـه حقـوق تجـارت      ،ها هستم تدريس آن براي همين رشته

بور تهيه و در اختيار آنان قرار دهم تـا ضـمن اطـلاع از اصـول كلـي      زهاي م براي رشته
مه ساله گرفتار تهية جزوات ناقص و پر درد سر نگرديده و ه ،مقررات و قوانين تجاري

بر اينكه در ابتداي شروع درس، كتاب مورد نياز خود را در اين رشته از حقوق در  علاوه
اختيار داشته باشند، بعد از خاتمة درس نيز آن را حفظ كـرده و درصـورت نيـاز بـه آن     

  .مراجعه نمايند
هاي حسابداري و  تاب براي دانشجويان رشتهبر رعايت اختصار، چون اين ك علاوه

علوم اجتماعي پيام نور تهيه شده است، رعايت مقتضيات خاص تحصيلي اين دانشـگاه  
  .شده است ،كه شيوه آموزش از راه دور است، به شرحي كه بعداً خواهد آمد

هاي مختلف مديريت، بازرگاني  در رشته 1374كتاب حقوق بازرگاني كه از سال 
تدريس شده است و در نگارش آن مقتضـيات آمـوزش از   ) غير از رشتة حقوق(و غيره 

ضـمن حفـظ   (قوقي حراه دور از نظر رواني، قابل فهم بودن و احتراز از مباحث پيچيدة 
منظور شده اسـت  ) هاي مزبور محتواي علمي و حقوقي آن در حد نياز دانشجويان رشته

تغييراتـي كـه در بعضـي قـوانين     خصـوص   با توجه به وجود بعضي اغلاط تـايپي و بـه  
كرد، مورد تجديدنظر قرار  تجديدنظر در آن را ايجاب ميوجود آمده است و لذا لزوم  به

  .لازم در آن به عمل آمده است اصلاحاتگرفته و 

  سعيدي ثابت ندكتر ارسلا

 ده



 

كليات  

مشيت الهي و نظام طبيعت بر اين قرار گرفته است كه تمام مواد مورد نياز بشر در همـه  
بعضي مواد و محصـولات در بعضـي منـاطق، بـا     . طور يكسان وجود نداشته باشد جا به

بـرداري،   صنعتي و بهرهتوجه به شرايط جغرافيايي، آب و هوا، منابع زيرزميني، امكانات 
  .شود بيشتر و در بعضي مناطق ديگر كمتر يافت مي

طور مساوي،  اين مسأله، يعني عدم وجود مواد مورد نياز بشر در مناطق مختلف به
منحصر به محصولات كشاورزي نيست بلكه در صنايع نيز يك چنـين وضـعيتي وجـود    

كشـور، بـه لحـاظ    يـك  ه يا هاي صنعتي در يك منطق بعضي مصنوعات و فرآورده. دارد
كه در منطقه يا  شود، درحالي امكان شرايط طبيعي، اجتماعي، علمي و تخصصي توليد مي

 .كشور ديگري امكان توليد چنين محصولاتي وجود ندارد

طـور مسـاوي    اگر مواد و محصولات صنعتي و كشاورزي در همه جـاي دنيـا بـه   
طـور مشـابه    بور تقريباً در تمام دنيا بهوجود ندارد ولي نياز بشر به مواد و محصولات مز

وجود دارد و عدم استفاده از بعضي مواد و كالاها در بعضي مناطق دنيا بـه لحـاظ عـدم    
 .باشد علت عدم وجود يا عدم امكان تهيه آن مي  نيست بلكه به انياز مردم آنج

 در نتيجه عدم تساوي در تقسيم مواد از يك طرف و وجود نياز مشابة همه مـردم 
وفور وجود ندارد موجب شده اسـت كـه سيسـتم     به كالاها و محصولاتي كه همه جا به

  .منظور استفاده و رفع نياز همة مردم از همه چيز، برقرار شود مبادلة كالا و مواد، به
ها كه نفت دارند، اما محصولات كشاورزي و صنعتي ندارند، نفت خـود را بـه    آن

عوض محصولات كشاورزي و صـنعتي وارد   در د وكنن مناطقي كه نفت ندارد صادر مي
  .كنند مي
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شود كه  مبادلة كالاهاي مورد نياز اشخاص در شرايط و اوضاع و احوالي انجام مي
برحسب مورد زمان و مكان مستلزم اين است كه تحت نظم و قواعد و مقررات خاصي 

افراد و تجاوز بـه   درآيد تا ضمن تسهيل روابط مربوط به مبادلة كالاها، از تضييع حقوق
  .آن جلوگيري به عمل آيد

يل ايجاد سيستم مبادلة كالا بين افراد بشر، يك سلسله اصـولي كـه تـا    ااز همان او
نه روابـط  گوبر اين  1صورت عرف و عادت كرد به حدودي حقوق طرفين را تضمين مي

ارت و صـورت تج ـ  تدريج، با توسعة روابط مربوط به مبادلات كالا بـه  حاكم بود ولي به
حمل و نقل آن در سطح وسيع و خـارج از مـرز كشـورهاي مختلـف، لـزوم برقـراري       

آور داشـته باشـد و روابـط     ضوابط و مقررات مدون و منظمي كه براي همه جنبـة الـزام  
تـدريج   تنظيم و تحت نظام واحدي درآورد احساس شد و بـه  يتجارتي را از نظر حقوق

  .منجر به تدوين و تصويب قوانين مختلف در زمينة روابط تجاري گرديد
عرف و عادت در كنار قوانين، همراه با تفسـير و تكميـل قـوانين بـه مـدد رويـة       

  .وجود آورده است قضايي در رابطه با مسائل تجاري، حقوق تجارت را به
  :توانيم بگوييم ميبنابراين 

حقوق تجارت عبـارت اسـت از مجموعـة مقـررات حـاكم بـر تجـار و روابـط         «
  »تجاري

بـر تعريـف حقـوق     عـلاوه به دليـل ضـرورت امـر،    ما در مقدمة حقوق تجارت، 
  :پردازيم تجارت، به بعضي كليات حقوقي به شرح زير مي

  تعريف حقوق: بند اول
  تقسيمات حقوق: بند دوم
  قضاييسازمان : بند سوم

  منابع حقوق تجارت: بند چهارم
  تاريخ مختصر حقوق تجارت: بند پنجم
  تاريخچة حقوق تجارت در ايران: بند ششم

                                                                                                                  

  .كنند مي
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 3كليات     

  تعريف حقوق -بند اول
  :حقوق داراي معاني مختلفي به شرح زير است

كـه در جامعـه    حقوق جمع حـق اسـت و حـق عبـارت اسـت از امتيـازي      ) الف
آيد و ديگران موظفّ  وجود مي به ت براي شخصبرحسب قانون، قرارداد يا عرف و عاد

  1.دبه احترام آن هستن
كه دورة كارشناسي را با موفقيت طي كنند، طبق قانون، اسـتحقاق دريافـت     كساني

  .دانشنامة ليسانس را خواهند يافت
الاجـاره و   ترتيب، طبق قرارداد اجـاره، مسـتحق دريافـت مـال     موجر و مستأجر به

  .باشند مورد اجاره مياستفاده از منافع 
طـور   هـا و بـه   ها، خيابـان  د از پاركنتوان همة اشخاص، برمبناي عرف و عادت مي

  .كه قانون منع كرده باشد مگر آن ،هاي عرفي بكنند كليّ اماكن عمومي استفاده
استفاده از حقوق براي هر شخص مشروط بر اين است كه خلاف قانون، مـزاحم  

  .مومي نباشدمنافي حقوق ع و حقوق ديگران
وسـيلة   كه بـه  يقوانين. معني ديگر حقوق عبارت است از علم شناخت قوانين) ب

قـوانين  . سادگي قابـل فهـم و درك نيسـت    شود، براي همة مردم، به گذار وضع مي قانون
بعضي از قوانين با بعضـي  . شود ها مي گردند و قوانين ديگري جانشين آن بعضاً نسخ مي

عضـي از قـوانين مجمـل، مـبهم، نـاقص و نـامفهوم هسـتند        ب. ديگر در تعارض هسـتند 
ها، مسـتلزم شـاخت و تحصـيل دانـش      نحوي كه شناخت درست و اجراي صحيح آن به

  .حقوق است
گفتـه  » حقـوق «بررسي، تجزيه و تحليل و شناخت قوانين دانشي است كه بـه آن  

ي ة حقوق محل ـشود، زيرا دانشكد رده ميكار ب دانشكدة حقوق به همين معني به. شود مي
  2.پردازند است كه در آنجا به نقد و بررسي و شناخت قوانين مي

كـه گفتـه    كار رفته است ماننـد ايـن   به» سيستم حقوقي«گاهي حقوق در معني ) ج

                                                                                                                   
 .5، صفحة دكتر محمدعلي موحد، مختصر حقوق مدني. 1
بـه معنـاي    منظـور از قـانون  . برند كار مي جاي يكديگر به را به» حقوق«و » قانون«بعضي از دانشجويان اصطلاح . 2

گونـه توضـيح و    وضع شده اسـت؛ بـدون هـيچ    دار مقامات صلاحيتوسيلة  يعني مجموعة موادي كه به اعم آن،
مجموعـة مطالعـات و    منظـور از حقـوق يعنـي    .شـود  تفسير كه معمولاً در مجموعه قوانين چاپ و منتشـر مـي  

 ملاحظات و شرح و تفسير قوانين
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» حقـوق فرانسـه  «ارث پسر دو برابر دختر است، ولي طبق » حقوق اسلام«شود، طبق  مي
ور از حقوق اسلام و فرانسه سيسـتم  در اينجا منظ. ارث پسر مساوي با ارث دختر است
  .حقوقي حاكم بر اين دو كشور است

. حقوق داراي معني عرفي ديگري نيز هست كه در قلمرو حقوق اداري اسـت ) د
ازاي  الزحمه است كه كارمند يا كارگر معمـولاً بـه   حقوق در اين معني، شامل مزد يا حق

  .كند يك ماه كار دريافت مي

  تقسيمات حقوق -بند دوم
 ييـك از روابـط حقـوق    هاي علوم انساني، برحسب اينكه كـدام  حقوق، مانند ساير رشته

هاي مختلف تقسيم شده است كه به  را تنظيم كند، به رشته) حقيقي و حقوقي(اص خاش
  :شرح زيراست

ت، رراحقوق خارجي عبارت اسـت از كليـة قـوانين، مق ـ    .حقوق خارجي) الف

اگـر  . ها و اشخاص اسـت  بر روابط خارجي دولتقراردادها و عرف و عاداتي كه حاكم 
نـام دارد،  » عمومي الملل حقوق بين«شند در اين صورت ها با موضوع اين مقررات دولت

  .نام دارد» المللي خصوصي حقوق بين«و اگر موضوع آن اتباع كشورهاي مختلف باشند 
 و دولت است مشمول حقـوق بنابراين جنگ بين دو كشور كه ناشي از اختلاف د

عمومي است، ولي ازدواج يك تبعة ايراني با يك تبعة فرانسوي، كه مربوط بـه   الملل بين
  .الملل خصوصي است بين روابط خصوصي اتباع دو كشور است، مشمول حقوق

حقوق داخلي به كلية قـوانين، مقـررات، ضـوابط و عـرف و      .حقوق داخلي) ب

  .و مشخص استشود كه حاكم بر قلمرو يك كشور معين  عاداتي گفته مي
  .قوق خصوصي استحشامل حقوق عمومي و  .حقوق داخلي

هاي حقـوقي اسـت    منظور از حقوق عمومي آن دسته از رشته :حقوق عمومي. 1

كه پاي منافع عمومي در ميان است و دولت در اجراي آن به نحوي از انحاء سهيم است 
  .يمثل حقوق اساسي، حقوق كيفري، حقوق اداري و آيين دادرسي كيفر

گانـه   دربارة سيستم حكومتي، اركان مملكتـي و قـواي سـه    :حقوق اساسي) يك
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بـا   در ارتبـاط  كند و كلية ايـن مباحـث   كشور، اختيارات دولت و حقوق ملت بحث مي
  1.مسائل و مصالح دولت است

كند و هميشـه دولـت در    از جرم، مجازات و مجرم بحث مي :حقوق كيفري) دو

  2.يب مجرم دخالت داردتعيين و اجراي مجازات و تعق
اي از حقـوق عمـومي اسـت كـه بـه مطالعـة سـازمان،         رشته :حقوق اداري) سه

  3.پردازد وظايف و فعاليت دستگاه اداري و ارتباط آن با كارمندان مي
مجموع قواعد و مقرراتي است كه بـراي كشـف و    :آيين دادرسي كيفري) چهار

  4.ي وضع شده استاجراي احكام جزاي تعقيب جرم و ترتيب دادرسي و
در حقيقت روابط خصوصي افراد را تحـت نظـم و قـانون    : حقوق خصوصي. 2

هاي حقـوق مـدني و حقـوق بازرگـاني      حقوق خصوصي عمدتاً شامل رشته. آورد درمي
  .شود مي

روابط اجتماعي اشخاص از قبيل تولدّ، نام، اقامت، ارث،  حقوق مدنيكه  درحالي

حـاكم بـر    گانيزرحقوق با ،كند وصيت و قراردادهاي منعقده بين اشخاص را تنظيم مي

  .تجار و روابط تجاري آنان است
هـاي ديگـر حقـوق واجـد هـر دو خصيصـة حقـوق عمـومي و          بعضي از رشـته 

و هم واجد شـرايط خصوصـي   خصوصي هستند يعني هم واجد شرايط حقوق عمومي 
حقوق كـار روابـط كـارگر و كارفرمـا را     . مثل حقوق كار و آيين دادرسي مدني: هستند

بنـابراين، بـه   . كند و اصولاً تابع اراده طرفين، يعني قراردادهاي خصوصي است تنظيم مي
ولـي از نظـر حفـظ مصـالح جامعـه؛ حقـوق        ،اين اعتبار جزو حقوق خصوصـي اسـت  

اطفال، دخالت دولت در تعيين مقررات عمومي كار مثل تعيين حـداقل  كارگران، زنان و 
آور دارد، درنتيجـه بـه    شود و جنبة الزام بيشتر مي هدستمزد، كار زنان، كار كودكان و غير

  .شود تر مي تدريج به حقوق عمومي نزديك اين اعتبار اين رشته از حقوق به
ربـوط بـه رسـيدگي در    آيين دادرسي مدني، در حقيقـت تشـريفات و مقـررات م   

                                                                                                                   
 .به بعد 43دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، صفحات . 1
 .35، حقوق جزاي عمومي، صفحة نوربهاءدكتر رضا . 2
 .3دكتر منوچهر طباطبايي، حقوق اداري، صفحة . 3
 .23رسي كيفري، صفحة دكتر محمود آخوندي، آيين داد. 4
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كه قسمتي از آن در اختيـار اصـحاب دعـوي اسـت و دولـت       1هاي حقوقي است دادگاه
به همين  3.ولي قسمت ديگر از اختيار اصحاب دعوي خارج است 2دخالتي در آن ندارد

. باشـد  دليل اين رشته از حقوق نيز واجد خصوصيت حقوق عمـومي و خصوصـي مـي   
  .شتر استهرچند خصوصيت حقوق عمومي آن بي

  سازمان قضايي -بند سوم
چـه كـه مربـوط بـه حـل و فصـل        طور كليّ آن ت و بهااكثراً در رابطه با دعاوي و شكاي

شـود كـه مـردم بـا معنـي و حـدود        مسائل حقوقي است از بعضي عناوين نام برده مـي 
اگر اين عدم آشنايي براي مردم عادي قابل اغماض . ها آشنايي كامل ندارند اختيارات آن

ر زمـرة  خصـوص اگـر د   ر حد كارشناسي تحصيلاتي دارند  بـه داست، براي كساني كه 
اطلاع از  بيني شده باشد، بيگانگي و عدم ها يك يا چند درس حقوقي نيز پيش دروس آن

همـين دليـل در ايـن مقدمـه بـه       معني دقيق سازمان قضايي كشور پذيرفتني نيسـت؛ بـه  
  .پردازيم توضيح مختصر سازمان قضايي مي

) قضـاييه  يعني قوة مقننـه، مجريـه و  (گانة حكومتي  قوة قضاييه يكي از اركان سه
  .در رأس قوة قضاييه رئيس قوة قضاييه قرار دارد. است

  :قوة قضاييه داراي يك رسالت و سه وظيفة اصلي و اساسي است
عبارت است از رسيدگي به شكايات و تظلمّات و  4رسالت قوة قضاييهطوركلي  به

  .منظور حفظ حقوق مردم و بالمĤل تأمين و تعميم عدالت احكام عادلانه بهر صدو
  :وظايف قوة قضاييه عبارت است از

هاي اصل يكصـد و پنجـاه و    ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت. 1
 ششم قانون اساسي

  .تهية لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران. 2
هـا و تغييـر محـل مأموريـت و      ه و عزل و نصـب آن تاستخدام قضات عادل و شايس. 3

  .ها از امور اداري طبق قانون اين دترفيع آنان و ماننتعيين مشاغل و 

                                                                                                                   
 .19نعمت احمدي، آيين دادرسي مدني، صفحة . 1
 .مثل تقديم دادخواست، اعتراض، پژوهش، استفاده از دلايل مختلف. 2
 .ها و غيره تعداد قضات دادگاه، صلاحيت دادگاهمثل . 3
 و پنجاه و هشتم طبق اصل يكصد. 4
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  .گذارده شده است قوهساير وظايفي كه طبق قانون به عهدة اين . 4
  :تشكيلات قوة قضاييه به شرح زير است

  
هايي هستند كه صلاحيت رسيدگي  هاي عمومي دادگاه دادگاه. هاي عمومي دادگاه) الف

هـا خـارج    چه كه طبق قانون از صلاحيت آن ر آنبه تمام دعاوي و شكايات را دارند مگ
البته اگر حوزه قضايي داراي بيش از يـك شـعبه دادگـاه عمـومي باشـد، آن       .شده است

هاي عمومي حقـوقي صـرفاً بـه امـور      دادگاه. شوند شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي
س قـوه  رئـي . كننـد  هاي عمومي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي مي حقوقي و دادگاه

هاي حقـوقي و جزايـي را     تواند با رعايت مصالح و متقضيات شعبي از دادگاه قضائيه مي
  .براي رسيدگي به امور خاص مثل دعاوي خانوادگي و جرائم اطفال اختصاص دهد

  
يي هسـتند كـه صـلاحيت    هـا  هاي اختصاصي دادگاه دادگاه .هاي اختصاصي دادگاه) ب

ها قـرار   آنچه را كه صراحتاً قانون در صلاحيت آن امري را ندارند مگر رسيدگي به هيچ
  ) در امور كيفري(هاي نظامي  هاي انقلاب، دادگاه داده است مثل دادگاه

هـا نيـز در    اند و صلاحيت آن وجود آمده ها به موجب قوانين خاصي به اين دادگاه
  .بيني شده است قوانين مزبور پيش

  
هاي عمـومي هسـتند و نـه جـزو      جزو دادگاه هاي عالي نه دادگاه .هاي عالي دادگاه) ج

بعضي موارد صلاحيت رسيدگي به دعاوي خاصـي را   رهاي اختصاصي، اگرچه د دادگاه
  .هم داشته باشند

  .اند از ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري ها عبارت اين دادگاه
ام تطبيق احك ـ: دار دو وظيفة اصلي است ديوان عالي كشور عهده. ديوان عالي. 1

» صـوري «يـا  » شـكلي «قـوانين، كـه اصـطلاحاً بـه آن رسـيدگي       ها بـا  صادره از دادگاه
يعني احراز ماهيت و واقعيت يك امري به » ماهوي« كه محاكم از نظر گويند، درحالي مي

كننـد آيـا    مثلاً محاكم عمومي در مورد اتهـام سـرقت بررسـي مـي    . كنند آن رسيدگي مي
شده چه نوع سرقتي است و برحسب نوع سرقت بـراي  اصولاً سرقتي انجام شده و اگر 

خـواهي وارد در   عنوان فرجام ديوان كشور، به. كنند آن مجازات مقرر قانوني را تعيين مي
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شود، زيـرا ايـن امـر بـه عهـدة قاضـي        ماهيت امر، يعني وقوع يا عدم وقوع سرقت نمي
است كـه طبـق    كند آيا حكمي كه صادر شده همان حكمي ماهوي است، ولي كنترل مي

ت قانوني براي اين نوع سرقت خاص تعيين شده يا خير؟ درصورت انطباق حكم رامقر
صورت حكم را شكسته و آن را براي رسـيدگي   كند و در غيراين با قانون آن را تأييد مي

  .دهد مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه بدوي ارجاع مي
كشـور در مـوارد خاصـي    بايد يادآوري كرد كـه در حـال حاضـر، ديـوان عـالي      

  .كند رسيدگي ماهوي نيز مي
بـا توجـه   . وظيفة اصلي ديگر ديوان عالي كشور ايجاد وحدت رويه قضايي است

آرا و نظـرات   ركه استنباط قضات از قوانين يكسان نيست؛ بنابراين احتمال صـدو  به اين
عالي كشـور  هاي مختلف و نيز از شعب مختلف ديوان  مغاير در دعاوي مشابه از دادگاه

رود كه در اين صورت ممكن است، در اثر اختلاف رأي به حقوق اصـحاب دعـوي    مي
  .لطمه وارد شود

براي جلوگيري از تشتتّ آرا و صدور احكام متناقض، در اين گونه موارد هيئـت  
موضوع را كه متشكل از كليه رؤسا و مستشاران شعب ديوان است عمومي ديوان كشور 

رأي مـورد تأييـد، در   . كنـد  صادره را تأييد و ديگـري را رد مـي   بررسي و يكي از آراي
  .الاتباع بوده و در حكم قانون است موارد مشابه براي ساير محاكم لازم

تأسـيس ديـوان    ،يكي از ابتكارات قانون اساسي بعد از انقلاب. ديوان عدالت اداري. 2

ر رابطه بـا وظـايف   عدالت اداري است كه به دعاوي عليه دولت يا مأمورين دولتي د
  .كند ي ميگها رسيد اداري آن

هيـز از رسـيدگي دعـاوي دولـت و مـردم      رتأسيس ديوان عـدالت اداري بـراي پ  
وسيلة خود دولت است زيرا در اين صورت دولت خود هم طرف دعوي است و هـم   به

قاضي و علاوه بر اين براي احتراز از اينكه دعاوي دولـت و مـردم بـه محـاكم عمـومي      
شود زيرا محاكم عمومي در اين صورت با دولت ماننـد يـك شـهروند معمـولي     سپرده 

  1.رفتار كرده و ممكن است در بعضي دعاوي مصالح عالية دولت را ملحوظ ندارند
. شـود  هاي آن تشكيل مي در هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاه: دادسراها) د

                                                                                                                   
دكتر ناصر كاتوزيان مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظـام   :براي اطلاع دقيق از تقسيمات حقوق مراجعه كنيد به. 1

 .105الي  75حقوقي ايران در صفحات 
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دار كشـف جـرم، تعقيـب     ارد عهـده نـام د » دادسراي عمومي و انقـلاب «اين دادسرا كه 
اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي،  متهمين به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق

  .باشد اجراي حكم و ساير مواردي كه به موجب قوانين تعيين شده است، مي

  منابع حقوق تجارت -بند چهارم
أله حقـوقي و  منظور از منابع حقوق چيست؟ براي تحقيق يا قضاوت در مورد يـك مس ـ 

تواند منحصراً به متن قانون مربوطه مراجعه كند،  احراز واقعيت، پژوهشگر يا قاضي نمي
آورد كه اصـطلاحاً بـه مجمـوع ايـن ملاحظـات       او ملاحظات ديگري را هم در نظر مي

  .گويند منابع حقوق مي
در حقـوق  . منابع حقوق، در هر رشـته حقـوقي برحسـب مـورد مختلـف اسـت      

  :حقوق به شرح زير استتجارت منابع 
  متون قانوني) الف
  روية قضايي) ب
  عرف و عادات تجاري) ج
  نظرية علماي حقوق) د

برقراري نظم در جامعه مسـتلزم رعايـت حقـوق و انجـام تكـاليفي       .متون قانوني) الف

تـوان از مـردم    است كه بايد از قبل معين و مشخص شده باشد در غير اين صورت نمي
بهتـرين  . عايت حقوق ديگران را كرده و تكاليف خود را انجام دهنـد انتظار داشت كه ر

وسـيلة   وضع قـانون و مقـررات بـه    ركشويك وسيله براي تعيين حقوق و تكاليف مردم 
  .گذاري است مقامات قانون

  .شود هاي قوانين چاپ و در اختيار همگان قرار داده مي متون قانوني در مجموعه
همة ساكنين كشور اعم از اتبـاع داخلـه و    آن كشور و همچنين اتباع قوانين شامل

طـلاق،  اهليـت، ازدواج،  (يه صاز نظر احوال شخ هاستثنائاً اتباع خارج. 1گردد خارجه مي
، و بعضـي از مقـررات كيفـري    2تابع مقررات كشور متبوع خود هسـتند ) ارث و وصيت

ارجي در خارج از كشور انجـام  وسيلة اتباع خ حتي اگر به) اقدام عليه امنيت يك كشور(

                                                                                                                   
 قانون مدني 5مادة . 1
 قانون مدني 7و  6مواد . 2
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  1.گردد، قابل تعقيب و مجازات است
ترتيب اهميت بـه   قانون به معني اعم داراي مراتب و درجات مختلفي است كه به

  :شرح زير است
  قانون اساسي. 1
  )مصوب قوة قانونگذاري(قوانين عادي . 2
  ها  نامه آيين. 3
  ها بخشنامه. 4
  ها دستورالعمل. 5

كه قبلاً، در وظايف مربوط به ديوان عالي كشـور، يـادآوري    ي طور به .قضاييرويه ) ب

شد، قضات ممكن است از متن يك قانون استنباطات مختلف داشـته باشـند و درنتيجـه    
در ايـن صـورت اگـر    . ادر كننـد صبرحسب استنباط خود در موارد مشابه آراي مختلف 

ويه رأيي صادر كند، رأي صـادره  يئت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت ره
رويه قضايي در اين مـورد بـه   . الاجرا است در حكم قانون بوده و براي كليه محاكم لازم

  .معناي اخص كلمه است
عكس اين مورد هم صـادق اسـت، يعنـي ممكـن اسـت اكثـر قضـات در مـورد         

نوعـاً و   هـا  نحوي كه در مورد مزبور دادگـاه  خصوصي داراي استنباط واحدي باشند به به
رويـه  «شـود   در يك چنين موردي اصـطلاحاً گفتـه مـي   . صادر كنند يعادتاً آراي مشابه

يعني در اكثر موارد، و حتي ممكن اسـت در تمـام مـوارد،    . وجود آمده است به» قضايي
قضـات در  . خصوصي مواجه گردند رأي واحدي صادر كنند ها با دعواي به هرگاه دادگاه

مثلاً طبق مقررات مربـوط بـه   . كنند روية قضايي نيز توجه ميموقع صدور حكم نوعاً به 
مالك و مستاجر پس از صدور حكم تخليه ممكن است دادگاه به مستاجر مهلتـي بـراي   

ولي قانون مدت اين مهلـت را  . گويند مي» عسر و حرج«تخليه بدهد كه اصطلاحاً به آن 
دو ماه به مستأجر بـراي تخليـه   ها نوعاً براي عسر و حرج  اگر دادگاه. تعيين نكرده است

  .وجود آمده است گويند در اين مورد رويه قضاييه به مهلت دهند مي
طـور كلـّي عبـارت اسـت از مجمـوع عـادات و        عرف و عادت بـه  .عرف و عادت) ج

رسومي كه نفياً يا اثباتاً در يك جامعه، در يك گروه يا در يك منطقـه در مـورد خاصـي    

                                                                                                                   
 )تعزيرات(قانون مجازات اسلامي  498مادة . 1
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العمـل ديگـران را    ل كردن به نحوي سرزنش يـا عكـس  معمول است و برخلاف آن عم
مثلاً كشيدن سـيگار در امـاكن عمـومي بـرخلاف عـرف اسـت و موجـب        . انگيزد برمي

هـا بـرخلاف    ابيدن در مساجد و زيارتگـاه وخ. گردد اعتراض و عدم رضايت ديگران مي
آداب  ها در ايام نوروز از جملة تر ترها به كوچك عيدي دادن بزرگ. عرف و عادت است

  .و رسوم معمول است
در روابط حقوقي نيز، مانند روابط اجتمـاعي، بـين مـردم يـك سلسـله عـرف و       

عرف و عادت از . عاداتي وجود دارد كه ممكن است داراي ضمانت اجراي قانوني باشد
بينـي   آور است كه يا ضمانت اجرايي آن ضمن قـوانين پـيش   الزام نظر حقوقي درصورتي
  1.آن در حكم قانون باشد شده و يا اينكه وجود

عنوان مثال عرفاً محل تسليم كالاي مورد معامله در محـل قـرارداد اسـت مگـر      به
ضي تسليم در محل ديگر باشد يـا بـين طـرفين قـرارداد روش     تكه عرف و عادت مق اين

خريد و فروش كالاها عرفاً نقد است مگر اينكه ترتيب ديگري . ديگري مقررّ شده باشد
  2.يا عرف ترتيب ديگري مقرر بدارد. فروشنده و مشتري مقرر شده باشدوسيلة  به

  .يا بدون جعبه است امري است تابع عرف محلّ هدر فروش چاي اينكه با جعب
وجـود   در روابط حقوقي بين اشخاص در مورد خاصـي اختلافـي بـه    اين اگربنابر

توانـد   ف و عـادت مـي  بيايد و قانون يا رويه قضايي در اين مورد وجود نداشته باشد عر
  3.تواند به آن استناد كند جانشين قانون شود و قاضي مي

  
هـا،   دانـان از متـون قـانوني و مسـائل حقـوق برداشـت       حقوق .عقيدة علماي حقوق) د

هـاي خـود    خصوصي دارند كه در كتـب، مقـالات و سـخنراني    هاي به تفسيرها و تحليل
  .كنند منعكس مي

براي فهم و درك بهتر قانون، به اين نظـرات  حكم گاهي،  رقضات در موقع صدو
و به اين ترتيب نظرات علماي حقوق، غيرمسـتقيم   .گيرند مراجعه كرده و از آن بهره مي

احكام ممكن است  رو بدون اينكه قاضي در حكم خود به آن اشاره كند، در نحوة صدو

                                                                                                                   
 قانون مدني 375مادة . 1
 .به بعد 136دكتر محمد جعفري لنگرودي، مقدمة علم حقوق، صفحة . 2
 .قانون مدني 356و  381مادة . 3
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  1.رود شمار مي مؤثر باشد و بنابراين يكي از منابع حقوق به

  تاريخ مختصر حقوق تجارت -بند پنجم
تـدريج دورة   هاي حقـوق برحسـب زمـان و مكـان، بـه      حقوق تجارت، مانند ساير رشته

  .تحول و تكامل خود را طي قرون متمادي در مناطق مختلف جهان طي كرده است
طور كليّ روابط تجاري، تجـارت   با توجه به وجود عوامل محركّ داد و ستد و به

گرفتـه و برحسـب نيـاز و نـوع خـاص روابـط        جهان رونق ميخصوصي از  در نقطة به
صورت قراردادهاي خصوصي، و سپس عرف و عادت   تجاري اصول و ضوابطي ابتدا به

يض وهـا تع ـ  گـذاري بـه آن   و بالاخره قوانين مصوب مقامـات خاصـي كـه حـق قـانون     
  .گرديد گرديده، بر روابط تجاري حاكم مي مي

تكامل ايـن رشـته از حقـوق را بـه سـه دوره      علماي حقوق تجارت نوعاً دوران 
  .بندي از نظر نوع مقررات حاكم بر روابط تجاري است اين تقسيم. كنند تقسيم مي
  دورة قديم) الف
  دورة قرون وسطي) ب
  دورة معاصر) ج
  

منظور از دورة قديم، از نظر قدمت تاريخي حيات بشر نيسـت بلكـه    .دورة قديم) الف

اي در يك  ست كه روابط تجاري به حد قابل توجه و ملاحظهترين دوراني ا منظور قديم
يا چند نقطة جهان براي اولين بار در آن حـد شـايع شـده و گسـترش يافتـه اسـت كـه        
ناگزير، مجموعة تجاري، ناچار از قبول يك سلسله ضـوابط و اصـولي شـده اسـت كـه      

  .تصورت زيربناي مقررات تجاري درآمده اس همين ضوابط و اصول بعدها به
عوامل رونق تجاري در شكل گرفتن تجارت در نقطـة معـين بسـيار مـؤثر بـوده      

  .است
اگر به دو عامل اساسي رونق تجارت توجه شود مسأله ازدياد و مركزيت تجارت 

  .در يك نقطه توجيه خواهد شد
از يك طرف لزوم مبادلة كالاي اضافي از يك نقطه جهان به يك نقطة ديگـر كـه   

                                                                                                                   
 217الي  121دكتر ناصر كاتوزيان، همان منبع، صفحات  1
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از طرف ديگر استفاده از وسيلة حمـل و  . خريداران دست و دلبازي داردعلت كمبود،  به
نقل سهل و ممكن كه بتواند كالا را به ميزان فراوان از يك نقطه بـه نقطـة ديگـر حمـل     

  .كند
ها كالاها را به مقدار زيـاد از فواصـل دور بـه سـاير نقـاط       در دوران قديم، كشتي

صـورت بنـدرهاي    شـهرهاي سـاحلي بـه    ترتيـب  بدين. كردند سادگي حمل مي جهان به
  .آيند تجاري درمي

ونيـز و سـيدون    ،كشورهاي ساحلي درياي مديترانه مثل يونـان، فينيقيـه، كارتـاژ   
علت وجود مردمـاني زيـرك و سـوداگر، اولـين مراكـز پررونـق        همين دلايل، و نيز به به

  .دهند تجاري جهان را تشكيل مي
اعظـم تجـارت بحـري را در ايـن نقطـه از       علت اينكه قسمت ها، ظاهراً به فينيقي

اند اولين كساني نيز هستند كه بعضي اصول حقوقي حاكم بر  جهان در اختيار خود داشته
را  1»منظـور تجـارت   جبران خسـارت كـالاي اتلافـي بـه    «تجارت بحري از جمله اصل 

  .گويند مشترك مي) خسارت(كنند كه اصطلاحاً به آن  ريزي مي پي
كردنـد   در روابط تجاري خود بيشتر از حقوق مدني استفاده مـي  ها، اگرچه يوناني

از جملة اصـول تجـاري   . ها بود ولي بعضي اصول تجاري نيز حاكم بر روابط تجاري آن
است كه شبيه به تأسـيس  » وام مشروط«معمول در يونان يك نوع تأسيس حقوقي به نام 

  2.اسلامي است يت تجاررادر مقر» عقد مضاربه« يحقوق
صورت وام در اختيـار   به سرمايه داران مبلغي وجب اين رسم، بعضي از سرمايهم به

شـد،   اگر تاجر در تجارت خود موفق مي. دادند تا با آن به تجارت بپردازند تجار قرار مي
گشـت ولـي اگـر تـاجر در اثـر       در اين صورت سود كلاني عايد صـاحب سـرمايه مـي   

  .وليتي براي پرداخت آن نداشتداد مسئ اي سرماية خود را از دست مي حادثه
نام خود ولي به حساب ديگري، كه امروز در قانون تجارت ما تحـت   معاملات به

وجود  علت به. شود در روم قديم معمول بوده است شناخته مي» العمل كاري حق«عنوان 
هـاي   آمدن اين تأسيس حقوقي در روم قديم اين بـوده اسـت كـه بعضـي از شخصـيت     

دانستند، امتنـاع   را در شأن خود نمي علت اينكه آن ل به امور تجاري، بهاجتماعي از اشتغا
                                                                                                                   

دلايل مختلف در معرض خطر قرار گيرد و ناچار مقداري از كالاها براي سبك  به موجب اين اصل اگر كشتي به. 1
 .كشتي جبران گرددكردن كشتي به دريا ريخته شود، خسارت كالاي اتلافي بايد از محل كالاي موجود در 

 .و بعد 5صفحات  -حقوق تجارت، دكتر ربيعا اسكيني، كليات. 2




